رنگ‌ها و شب‌ها و انکار

[bookmark: _GoBack]شب
به صدای جیرجیرک‌ها
و طرحی از صدایی
محو
در کوچه‌ای سراسر باغ
پلکِ چراغ‌ها
آرامشِ تاریک هرچه رنگ
و بعد،
هیبتِ خزر را تصور کن
با آن‌همه موج
آن‌همه آبی
و تکرار هرچه آب
در
آب.

-حضور شب را
پیش‌تر
در تماشایِ رنگ‌ها
انکار کرده بودم
اما
این‌بار
در حاشیه‌ی این دفتر
خطی می‌کشم از سیاه
تا فکرِ پریدن‌های
حافظه-

و چه بود آن تصورِ آبی؟
که در صورِ شب دمیده بودند
با تلواسه‌ای ژرف
و صدا
در
صدا
پیچیده بودند
آن‌ها
در تکه‌های تاریکی
پراکنده از هر سو
بی‌که نگاهی بکند
ما را
شبی
از شب‌ها.

درک حضور شب‌پره‌ها
در تاریکیِ روبه‌رو
از همین دریچه
که من
کوچه را می‌نگرم
از همین پنجره‌ی چوبی
شکلی‌ست از میان اشکال
با هزار بال در هر نفس
و پریدن‌های مدامِ چشم
بی‌مکثِ هیچ لحظه
دیده شدن
در محاصره‌ی شب.

-این واژه‌های ملتمس
از آتشِ کاغذ
شکل می‌گیرند
در نگاه همسایه‌ها-

و بی‌درنگ
شب
به صدای جیرجیرک‌ها
به خواب خواهد رفت
این‌جا
و
آن‌جا
بی‌نگاهی حتی، شب‌زده.
